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 مقدمه
 نويسنده ايناما؛استژي اگرچه اصطلاحي است كه از روانشناسي وارد ادبيات شده نوستال

و با استفاده از امكانات موجود، يا شاعر است كه هاي دردآلود يا حسرتاحساسات پريشان

مير خود را در جان واژهخاطرات دو و جملهو اين واژهريزدها ها هستند كه براي انتقال اين ها

را دارند و اساسي . احساس به مخاطب، نقش اصلي

پيشاعران كه هم وي از ناهنجاري خالي آرماني جامعهيشه در ها هستند، به طور خودآگاه

ني از بزرگتريكي به عنوانزينناصرخسرو.ك خود اشاره دارندينياغلب ناخودآگاه به گذشته

بهيان ادب پارسيسرادهيقص . غافل نبوده استكيژم نوستاليمفاه در پرداختن

بهيو ناصرخسرو از جمله شاعراني، فردوسيرودك را در خدمت اخلاق  هستند كه شعر

و روش ناصر بر پايهيوجودبا.)31: 1355 ندوشن،(اندكار گرفته وي كه سبك  موعظه

و انتقادهاي خاص اجتماعي است با جا حالايننصيحت ويديجاي، در ايوان -ن حسرتي با

م .ميكنيسرودها برخورد

جمع( به گذشتهاگر شاعر ندارد؛توجه صرفييسرايژگاه به نوستالچيهناصر، )يفردي يا

ميتوجه و بر از دست دادن آن نشان ميدهد بدهدناله سر و عينيت به براي نماياندن خشيدن

 گونهاين ناصرخسرو.خود نيست)هاي جسمانيويژگي(لوژيكيويزيفوشخصيت روانشناختي 

را به خدمت و موعظه است؛ درميهاي اخلاشعرش كه همانا حكمتهدف اصليمفاهيم . آوردقي

انيانكته  چه به صورتوي فرديها چه در قالب نگاه به گذشتهسرودهن حسرتيجاست كه

پي جمعيحسرت بر گذشته تي شخصي نشان دهنده،ا ناآگاهانهيآگاهانه داكرده باشدي، نمود

في شخصيم كنندهيو ترسيروانشناخت و نمودنيو همچنندهيسرايكيلوژويزيت ار فضا، جو

دين قصايباتريزتوان اذعان كرديم. آن استيندهيگوي حاكم بر جامعه فيزيكيتيوضع

كهيديناصرخسرو، قصا پآندريژنوستال از انواعيكي است حسبنيا.استدا كردهي نمود

آنو شرح دلتنگيهاحال و شكوه ناصر را فرياد كه جلب ترحمها، پيش از  كند بزرگي

ميادر.)31:همان(زندمي زي اجتماعيِهايژنوستال،انين و دو چندانييباياو از قدرت
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و بلخيي كه در غربت درهييجا. رخوردارندب مي-موطن خود- مگان، از خراسان آباد . كندياد

فضيروزگارحكايت و عدالت ارزشمندي كه و دانش بود كنديم شكوهيو از اكنونلت در علم

بريسفكه و نادانان و تباهظلمواندنشسته صدر هان :، فراگير گشتهيو فساد

و زاهـ و عـابد و فـقيـه گد مفتـي دنـان بــه دن گشتنـد همـه  ردِ

خل گر و مست ربـبيدل منكه مانده چون استق شد يا  ام به زندان

پ گيمن رانده بِهم، چو پاينبورـطه باشدـش بيو و زنطـربـكوب

ب خـهـاز دـيايسويدار دليكي وانين اـ بنگر به چشم سنيت،

ج عياـده جـصربـطـميمامهـبزَِر  مؤذَنيده موزهـيدرياـد

)327: 1370صرخسرو،نا(

اي احساس پرقدرت هو، خراسانيشعرناصرخسرو درباره« قيعمي همراه با آگاهرايرانيت

ب ويو ستميدادگرياز مي كه مي آن را محكوم در.)1380:297هانسبرگر،(»دهديسازد، نشان

خوو زيباي ارزشمنديهاي برخي از داشتهعين حال كه درباره و موطن اي خود ازش كه كنون

.دست داده است، سخن به ميان مي آورد

و بررس :يبحث

و مؤلفهي تعار-1 :ي نوستالژيهاف

 به معني)nostos(ي يونانيبرگرفته از دو سازه) nostaligia(ي فرانسوينوستالژي از واژه«

و و رنج است) algos(بازگشت ت هاي لغت به معني حسراين واژه را در فرهنگ. به معني درد

و درد دوري آورده اند در. گذشته، غم غربت نوستالژي كه از روانشاسي وارد ادبيات شده است

ميهاي ادبي به شيوهبررسي ي آن شاعر يا نويسنده در شود كه بر پايهاي از نگارش اطلاق

را در نظر دارد يا سرزميني كه يادش را در دل دارد، حسرتي خويش گذشتهسروده يا نوشته اي
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ميآم و دردآلود ترسيم مييزانه و به قلم ونيا.)1395-1376:6انوشه،(»كشدكند حسرت

و سرزمين مادري، دوران خوش كودكي، اوضاع خوب سياسي، دلتنگي مي تواند براي وطن

و اشتي و اقتصادي در گذشته .)1381:246آشوري،(اق براي بازگشت به گذشته باشدمذهبي

به همچون يادآوري حسرتييهاو شاخصها مؤلفهي داراينوستالژ و گرايش آميز خاطرات

و وطن، آركائيسم، اسطوره و پناه گذشته، گرايش به بازگشت به زادگاه - آرمان بردن به پردازي

ا) 157: 1387آباد، عالي عباس( شهراست  حسرت شاعرگرنمايان، در متنهان مؤلفهيكه وجود

آي بر گذشته م. استي آرمانيندهيا اي از يكه به معنا)ييگراباستان(سميها آركائن مؤلفهيان

قديبرد واژگان كار و مكانيم در بازسازيا نحو  در شعر، پسِ پشت نهاده شده استيها زمان

. معاصر كاربرد دارد

:كيژم نوستالي انواع مفاه-2

دويژ نوستاليهاك از گونهيهر« آن به ميو مستمر تقسيدسته از.دونشيم منظور

خويا لحظاتي اثر به لحظهينندهيش آفري، گرايآني فرديژنوستال ...ش استي از گذشته در

نوي اثر شاعري تمامي مستمر در بردارندهي فرديژنوستال نويشاعر. سنده استيا كهياسندهيا

ا خويژن نوع نوستاليمتأثر از مي باشد؛ در سراسر اثر انوشه،(»پردازديش تمام وكمال به گذشته

د.)1376:1395 ميشتر لحظاتيبناصرخسرو،وانيدر درراشيخويگذشتهم كه شاعرينيبي را

م و جواني اگرچه شاعر در برخ.دهديبرابر مخاطب قرار ازيپشيخوي مواقع منتقدِ گذشته ش

هيدگرگون نمي احوال است؛ اما و حسرت بر گذشتهيچ گاه رايه از دست رفتيتواند غم  خود

انو.پنهان كند زيژع نوستالاما كليرا در نيا.ميآوريميجمعوي فرديگرا گذشتهير دو عنوان

و مفهوم آن . در نظر استيژوستالنيدو نوع با معنا
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:ي جمعيگرا گذشتهيژنوستال-2-1

اييگراگذشته با،ن مفهومي در رو خواننده را و ايردوي كه در گذشتهييدادهايخاطرات

جمعيهويك براينزد ميت آنيجمع از منظر.كندي شاعر رخ داده آشنا  چه بر زبان شاعر،

و دردهاغصهديآيم ايا است كه خاطر مردم منطقهييها و حقيرا آزرده را در  ناگواريقتيشان

ي همگاني حسرت، از زبان شاعركرد دوران خوب گذشتهاديكهي به طورمشترك ساخته است،

مرا نوي، شاعريجمعيژدر نوستال. كندي در اذهان زنده ويت اجتماعيسنده به موقعيا  خاص

.)1395: همان( توجه داردياژهيو

:ي فرديگرا گذشتهيژ نوستال-2-2

نوي شاعريژگونه از نوستالنيادر ميش را ترسيخويگذشتهازيا لحظاتي لحظه سنده،يا

آنيم و بر مكند دآنيب؛)1395: مانه( خورديحسرت ايكه بان حسرتيگران را در و اندوه

و شكاي مانند ناليميمفاه. خود همراه كند پيدن وموهاي سپي،يريت از ازيادكرديباده قدخميد

ازيجوان و مكنت .اندن گونهياي از جمله، دست رفته، ثروت

بيهاكاركرد-3 :كيژم نوستاليمفاهاني زبان در
و اجزابخشيزبان دارا مبي متعدديها  در انتقالآني گستردهيهاتين قابلي است كه

و معانيمفاه نيسندهينو. مورد نظر استيم ازي فروخوردهيهاان حسرتيبيز برايا شاعر  خود

متين قابليا وينوستالژ.دنكنيها استفاده  است، ظاهراًيو دروني روانيهايژگي كه ناظر بر

تكيي محتواياهشتر بر جنبهيب ايو نامحسوس زبان گونيه دارد اما تأمل در قتيحقيايباره

ا. استيگريد و صورخيتصاو( ماژهاياگر واژگان، رنگ)الير شاعرانه را به عنوانو ها

و قابل ويآنگاه روابط علّوميريذپب متنيك كردن فضاي زبان در نوستالژيهاتيكاركردها

ايپيمعلول و پنهان ايدا ديم، خواهيبزارها را بشكافن پيم و دوسويد كه چه نيبياهيوند تنگاتنگ

رنگرنگيكنندهيها تداعواژه. ها وجود داردآن و دريتر، به عنوان برجستهها هستند ن عنصر
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عيحوزه سو. شوديمين حال از بطن واژه تداعي محسوسات، در هر،گريديو از و رنگ  واژه

پ ديدو در عوند با هم اي كردن تصاوينير و و توضيماژهاير و كشف مي شاعرانه انيح روابط

. گر استياري،ير شعري تصاوياجزا

ابايد اضافه كرد ا(ي زبانيهاتين قابلي كه رنگيواژه، يشتر در ارتباط با نوستالژيب) ماژ،

نوي شاعريعني. استي فرديگراگذشته بي شخصيگاه كه گذشتهآن،سندهيا را اديه خود

و مسائليم پي همچون حسرت بر جوانيآورد وي از دوري، حسرت ناشيريو غم بر  از زادگاه

و بيو جواني خاطرات كودكيادآوريايخانواده ميرا ايان متين قابليكند، از . كنديها استفاده

جمعيجمعي در نوستالژ،در مقابل و محصي كه در ناخودآگاه از شكل گرفته است ول گذر

و حسرت بر خاطراتههزار بي قوم مشتركها ازي است،  مانندي نوستالژيهامؤلفهگريدشتر

و گراي، آركائيپردازاسطوره كنيسم  استفادهي زباني از كاركردهايار برخش به آرمانشهر در

.شوديم

:واژه-3-1

و نويسنده واشاعر و چينش مناسب همي توانا با گزينش و،ژها در كنار  مخاطب را با غم

ردي در موقع»شد« فعليبه عنوان مثال وقت. كنداندوه يا شادي خود همراه مي يف در شعريت

م و توالشود،يظاهر جاين فعل با توجه به معانياي تكرار بيو و با توجه به فضايگاه آن در يت

مييو محتواييمعنا عمقي شعر، و و حسرت بر از دست رفتنتواند نشان از شدت يزيچتأثر

كسي ،يفتوح(»ي نحويصدا«يشناسرا در زبانكاربرد واژگاننيا. داشته باشديتيا موقعييا

اندي از رابطهي بخش)Grammatical voice(ي نحويصدا«.نامنديم)12: 1387 و شهي سبك

عميمي عبارت است از رابطهي نحوي، صدايشناسندر زبا. است بيل ان بهيا حالت ان شده

ديلهيوس و(گر عناصر جملهي فعل با  active( ممكن است فعالي نحويصدا...). فاعل، مفعول

voice (ا منفعلي)passive(يا انعكاسي)relexive(باشد«)و شاعر در دوره).13:همان ها

حيهاحالت بيم استفادهيش از واژگانيخويات شعري متفاوت از يهايژگيويكنندهانيكند كه



81بررسي نوستالژي در ديوان ناصرخسرو

بهي نوستالژيي شعر، فضاياگر فضا. او در آن دوره استيروانيروحويشگياند ك باشد،

ا نيفراخور ارتباط و غم، واژگان و درد منين مقوله با حسرت و كنشفز .ر خواهند بوديپذعل

پ( جمله عنصرنياتري است كه از جانب ناپوي عمليان كنندهيب، منفعليصدا« كييرندهيذمثلاً

م) مجهولي در جملهيفعل متعد كهيمدهين صدا از آن رو منفعل ناميا. ابديي، گسترش شود

مي تصو»رات عمليمحتمل تأث«اي»عمليرندهيپذ« بر حالت فعل به عنوان دلالت كننده . شودير

مي معلوم تولي در جملهي كه با فعل متعديمتن .)13: همان(» فعال دارديشود صدايد

صديترا منفعل كه خود مهمي فعالي نحويصداها به در نحو زبان استهاان  با توجه

و شرايموقع گويت گويطب.ر استينده متغيط دلاكهياندهيعتاً سيل اجتماعيبه درياسيو

ميموقع لابرديت انفعال به سر ني، از لابه نمييز صداي واژگان او .رسدي جز انفعال به گوش

، شاعر استيجمعيهاو حسرتي شخصيهاي كه مربوط به دلتنگ ناصرخسرودياز قصايبخش

و تأثيي نحوصداداراي . استريپذري منفعل

تقابل«تي استفاده از ظرف،ك كردن اشعاريگر از امكانات كاربرد واژگان در نوستالژيديكي

يي با بار معنا واژگانِ، رفته از دستيهازمانحسرتمي ترسيشاعر برا. است»و تضاد واژگان

م را به كار وسيمثبت و در برابر آن به راي روزگار،ي منفيي واژگان متضادِ با بار معنايلهيبندد

و اكنون اوستيميبازساز ن واژگانيبي تقابلييدر واقع شاعر با ساختن فضا. كند كه حال

و منف بيمثبت و حال را مي، تقابل گذشته اكند؛يان همني ضمن ويكه دري تضاد واژگانن تقابل

پري تشوي نوعيدهندهبطن خود نشان و ازي كه خود حكايايشانيپر است؛يشانيش ت

و آشفينابسامان گوي امروزيهايحالتهها . داردندهين

)Image(:ماژيا-3-2
ويكه با استفاده از تشباستيا شاعرانهيرهايتصو،ماژيا و استعاره و كناه  در برابرهيمجاز

مخواننده اويگيقرار و مرارد و تابلوهاين تصويا.)16: 1384 سا،يشم(كندي با خود همراه يرها

ويم فضاي ترسي است برايشاعرانه ابزار وي گذشته در برابر خصوصي فرديهايژگيا ات اكنون
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آنيامروز واد ها كه شاعرن را به قياس ذهني و اينهنرمندانه مخاطب خود شرايط گونه، ار كرده

مي خوانندهرا براي :به عنوان نمونه.بخشد عينيت

و به رخ لالـه سرو ب بـدي به قـد و به قد نونيـه رخ زريـاكنون ر

 گلگونيز ـذشت گـل بگشتـبگ گلگون رخت چو شست بهار ازو

)1370:381ناصرخسرو،(

ا ضمنشيخوي زندگير از دو دورهيبا تقابل دو تصوشاعر،ن نمونهيدر و موعظه، پند

گوها، مخاطب در استفاده از فرصت :اي دريغاگوي روزگار جواني استنهبه

و رخ به لاله  در اشاره به جواني تشبيه قد به سرو

و قد به  در اشاره به پيري نون تشبيه رخ به زرير

:رنگ-3-3
ارنگ تغي مفاهيجاد ارتباط، القايها در محير وضعييم گوناگون، و نشان دادنيت در ط

رنگرنگ،به عنوان مثال. انسان مؤثرنديحالات روح و سبز و هاي سرخ هاي شادي هستند

رنگرنگ و سياه و خاكستري بيهاي زرد و و نشانهاي سرد و اندوهروح ا.ه غم بهيالبته نوعن

و رسوم، جغراف محيفرهنگ، آداب و ويا و ،يمثلاً اعراب جاهل. وابسته استي روانيهايژگيط

و چراگاهيكه-رنگ سبز را ديب- خوب استيهاادآور مراتع  دوستيگريش از هر رنگ

و در عوض از رنگ قرمز متنفر بودنديم يرا به معن) الحمراءالسنه( آنان سال قرمز. داشتند

و باد سرخيرا بدتر)ه الحمراءيم(، مرگ سرخيخشكسال ن)ح حمراءير(ن نوع مرگ زيرا

ميبدتر و كاركردهارنگين معناشناسيبنابرا.)1378:275،يكدكنيعيشف( دانستندين بادها يها

ديو رواني حالات روحييآن در بازگو  امروزه. استر باز در جوامع وجود داشتهي افراد از

و ژگيوييكنندهو هر كدام نيز بيانام از نظر روانشناسي داراي اهميتها هركدرنگ ها

يها جنبهي داراييو معناي مفهوميهاواژگان علاوه بر جنبه. خصوصيات رواني معيني هستند
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و به كارگينيبصر رنگيريز هست اينيعي است براي ابزار،ني واژگان يماژهايتر كردن

و تفسش و كشف مرياعرانه و سبزيآبيهارنگ«.ير شعري تصاويان اجزاي روابط ، زرد، قرمز

رنگيا. هستندي اصليهارنگ و چهار رنگ اصليهاتي ارجحن چهار  نامي رواني هستند

رنگ.)30: 1374لوشر،(»دارند رنگيو گاهيي به تنهايهر ويدي در كنار گر بر جسم، روح

 دستيجي انجام شده به نتايهايشناسان با بررسروان.م داردير مستقي تأثت افراديروان شخص

رنگافتهي . استياژهيويرگذاري قدرت تأثي داراياند، ازجمله اينكه هر

و معصوميي همچون روشناي معانيد در مفهوم مثبت خود دارايرنگ سف دري، قداست و ت

ويمفهوم منف ف خود، نماد مرگ و عناصر طبوحشت .)1377:22پور،لياسماع( استيعيوق

 به نظر. بوده استيمتجلاني غزنوي در دورهي آن در لباس عزاي منفيد در معنايرنگ سف

نيديسپيادآوريرسد،يم ري مو در اشعار شاعران هميز  زرديرمزپرداز«.ن مفهوم دارديشه در

طلايدر قرون وسط: هم دو پهلو است كم عشقي نشانهيي، زرد و زرد خ بود ...انتيرنگ، نشان

و حسادت استيامروزه روز رنگ زرد، نشانه زيناهيسرنگ.)1387:127دو بوكور،(» رشك

و نهاينشانه و اضطراب و وحشت و ظلمت، غم و ماتم استي شب و عزا "سان".تاً رنگ مرگ

برهاي روانشناختي رنگ سرخ را اينويژگي رنگ«: شماردمي گونه و شروع،اين زندگي نوين

ميتازه هاي پشتكار، قدرت، استقامت، نيروي جسماني، از ويژگي..].[آوردرا با خود به ارمغان

ميخاص اين و رنگ سرخ نماد.)1378:60سان،(»شود رنگ محسوب زندگي، قدرت، ايثار

 هيچگرن اين. هاسترنگ ترينبخش آراممطلق سبز رنگ«.)1376:131ار،يبا( عشق است

 آرام بلكه نيست حركتدر طرفي هيچبهو ندارد يا ترس رنجو شادي حاوي موجي انعكاسي

.)1371:98 ريوفراري،(»خود استاز راضيو ساكنو

و جواني خود مي و يا نويسنده به شرح گذشته رنگزماني كه شاعر و با پردازد؛ از هاي شاد

مييمعنا حا مثبت استفاده و هنگامي كه ميكند را توصيف و اكنون خويش بال كند؛ مخاطب

و با معنارنگ و بي روح ميي منفيهاي سرد به. شود مواجه  نكته اين كه لزومي بر اشاره صريح
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جا شاعر با استفاده از واژگاني خاص، كه لازم بلكه در اينرنگي خاص مثلاً سبز يا زرد نيست؛

ميو ملزوم رنگ را القاء و متن هاست آن رنگكند ميرا با واژگان : نمونهي برا.كندين

ي نعمانم پوسيـده شد آن لالـهكـاه بودلالـه نعـمانتازه رويـم به مثـل

)1370:196ناصرخسرو،(

بيا رنگين و زرد، و كاه)سرخ( نعمانلالهيو واژهد. شده استيزيآمت با دو رنگِ سرخ

دررنگ.دارداشارهي كهنسالينزاروي جوانو طرواتيشاداببه)ي منفي در معنايزرد( ها

مآنيني كه شاعر در صدد بازآفرييوان ناصرخسرو به تناسب فضايد بهيهاست ساخته و شوند

دليا رنگيبلين امي هست سردييهاشتر شاهد و روان .تمام داردين او هماهنگيروزم كه با روح

يها از نمونهي، معدوديك از انواع نوستالژيهري آورده شده برايهام، نمونهيكنيميادآوري

اياريبس دي است كه در ميوان ناصرخسروين رابطه در . شوديافت

ديجمعيگراذشتهگيژنوستاليبررس-4 :ناصرخسروواني در
اي از مفاهيكي و شكوه گذشته استب حسرتيژتالن نوع نوسيم .ر از دست رفتن جلال

و و خراسانبريسلجوقوانيد،ناصرخسرو به قول تسلط ناكسان و علم و آلوده شدن علما

ر و ميعدالت به زرق را به انتقاد ايگشايا، زبان شاعر از دورانكوهِشُ،ن انتقاديد كه در بطن

را در ذهن مخاطبيشيپيدست رفته .كنديممي ترسن

و گلهشكايت« آ. تنها براي خودش نيستناصرخسرو هاي ها را او با ن كه مسلماً خويشتن

و شوربختي خود قرباني مي و ادبار ضدراشمارد، درد ورنج و  در بافتِ آنچه براي وي زيان

شدبزرگي به نظر مي ميرسد يعني از دست : 1380هاسنبرگر،(»ددهن زادگاهش خراسان، قرار

 نابسامانيفضاكهييجا است؛ي شخصيهاي بس فراتر از دلتنگيا مرحله،هان شكوهيا.)296

را از فرد،اجتماع جمعي روح شاعر كهيعيشي شاعرناصرخسرو. كشانديمت به  مذهب بود

را در زماني آرماني از جامعهيبخش بوني راشدي، خلفا)ص(امبر اكرميپش تي امامت اهل

د بيو مدتدهيمحقق دنيخبري در و ستم«،ه است به سر بردييايو تمتعات ياما رفته رفته آزار
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پيكه از جانب شاهان غزنو ميلي مختلف، خاصه اسماعيهاروان فرقهي به بهيان، اعمال را شد او

پيچند.)7: 1375پور،نيوز(»...خود آورد آغازد كه هفتيمي سفري تحول روحي بعد در

ماسال به در گونيا.شدكيزا انيسفر كه ديي همچون جداييهازهيگا با  بدونيواني از كار

و تحقيو تعقيريگيپ و جستجو دربارهيب حكومت : همان(ه صورت گرفتيلي مذهب اسماعيق

و منشأ خود، سفر)8 يجمعي نوستالژ، در واقع."ي آرمانيجامعه"افتنيي بود برايدر اصل

به،ار ناصرخسرواشع اويا گذشته حاصل نگاه  خوديها از آرمانيا حداقل بخشي تمام است كه

مدر آن را تايعامل،ن نگاه به گذشتهيهم. ده استيديمحقق ب است برشتريبان آلام مشتركي در

و احوالي انتقاديهاجنبه ا.د كندي زمانه تأك از اوضاع پ،ين نوع نوستالژيدر مي ترسي ناصر در

نه«.ش استيخوين آرماي جامعهيساختارها و راينيب ناصر كه در مجموع جهانيهايامر  او

ميتشك روياخواهد نظم تازهيم. دارديعمليدهد، جنبهيل ياسلام(» خاك برقرار شودي بر

مي را ترسيا جامعهيمايسير به خوبيزيهانمونه.)36: 1355ندوشن، يكند كه شاعر برايم

و پلشتي از زشتييرها پياهيها :رديگيمي آن راه سفر را

ك شينكو ننگرهـچون جيخد؟ــ جهان چون و صلاح از شدـر ..هان جهان چون

پ بكرـمهـبمـعلادبولـفـضاره شـدــچاكـر نـان شدـ معزرقهـو  ...جون

والـسفعـدالتودـزه شدنـونــكـمدر و،زرهـسفَ و،جـهلرـحـج گشت

همهـعـف و مكجورل جـ گشت و هـقاـفـر غمهـول و افـزرق و شدـسـدر  ...ون

ب بـفلهـسر كــك شدــ در آهيرورــسويــردمــميردـــخيـبديشـر  ون

وـــيوزيــگياــرومــفادــب محـ نژنيـكــينورتــص زو د، و شدـد  ...زون

ويهــخـان ـنونـكد بلـخ،بـو خـانه راحكـمت شدــاش و بخت، وارون  ران

ســلــم خـ اگانـميلـك كـچودـبراسانـر دـمله كنونـون  ... شد ملعونوـيك

امـاقـنازرمـلاج شـيـصان وــه نقصـبلـضـف ــددنــر  شدافزوننقص،ان

)78: 1370ناصرخسرو،(
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ا قصيشاعر در ي زبانيهاتيو قابل از امكاناتا ناخودآگاهيآگاه خوديريده با به كارگين

ي ربطيها فعليو توال تكراري بسامد بالا. برده استهشعر بهريفضاك كردن نوستالژيدر

شد« مانندي لازميهاو فعل»گشت«و»شد« شد«و»دگرگون  منفعلي نحوي حامل صدا»وارون

گوويريپذو كنشييستاياكه است)18: 1387،يفتوح( و تحسر رايعمق تأثر  نشان نده

و«،»زرق«با»زهد«،»سفه«با»ادب«،»جهل«با»فضل« همچونييهاتقابل واژه. دهديم سفال

اب»افزون«با»نقص«و»نقصان«با»فضل«،»مكر«با»عدالت«،»و درزر«با»حجر اتي در ساختار

سل«ي تقابل اضافهني همچنو د«با» مانيملك ويني گذشتهيضمن تداع»و ملعونيملك ك

كهيهابسامان كه در واژه و نامساعد و اكنون نابسامان و حال  با بار مثبت قرار داده شده است

بي دارد، نوعر قراي با بار منفيهادر واژه و تضاد آني تقابل وي آرمانيگذشتهن  با حال درهم

را ترس ميآشفته ا گستردهي نگاهدر.كنديم قصيتر را در بر گرفته استين تقابل ساختار و ده

و مشوش در برابر هم قرار دارنديواژگان به شكل ويمردم« در برابر»يگيفروما«. پراكنده

و ادب« در برابر»يخرديب«،»جور« در برابر»يكين«،»يسرور و حكمت و فضل يشانيپر.»علم

هميو آشفتگ بهي امروز شاعر در ايني واژگانيختگيرهمن و ريز نمود دارد ويختگين در هم

ح. امروز شاعر داردي جامعهي نشان از نابساماني واژگانينابسامان نيايطهيدر ازيماژ ز استفاده

و آفريدن تصوير براي تأثير بر مخاطب مؤثر افتاده استيبتش  تشبيه.ه براي مخيل كردن كلام

و عدالت« و حجر«به»زهد و سفاهت«و»سفال و در«به»جهل حسي كردن امور انتزاعي(» زر(.

بيدر تشب و عدالت به حجر كه دلالت بر نيايارزشيه زهد به سفال يز به نوعين امور دارد

صراگرچه.و انفعال را نشان داده استيو خمودگي واخوردگاحساس رنگيبه طور ح به

ابيخاص و خاكستريهارنگ آن،ي كلّيات اشاره نشده است؛ اما فضاي در سي زرد بهاهيو را

م و حجر كه در ارتباط»گ زردرن«يندهي سفال كه نمايواژهكاربرد. كنديذهن متبادر با است

سييرنگ خاكستر« رنگيد توجه داشته باشيبا. را در برداردين معنيااست»اهيا همم كه ها

و حال به شكل رنگ ) گذشته( مثبتميو مفاهي معاني دارايهامانند واژگان در ارتباط با گذشته

و معانيدهنده نشانيهارنگو م) حال(يمنفي حالات .روديبه كار
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كسلا مــم ز اـن مـبين راــاد فرـمر خراسان  رانادانوعامرا نهخردوضلـاهل

ب بيااور ازيخبر مـشان چـه بـن ميوـو داده بـزحال حقـن خيه مـقت  شان رايارــبر

چسروشان كه جهانيگوب خوردـكچنبروـ من و خوديبه مكر كنياش  هان رايگاراست

مــب تــلـه چــك غــرك عـجـدياره ــــرا و مــلال زـمـحــزت راـاولستود  ان

كـاسـكج فرــت آن هيغونـيه ز خ بت اوـيان گيوز دست راــانــوزگـش بدادند  ...؟ان

ا آنـكنكجاست و آن جلالون و جاهــفرّ زت راـد برج سرطيديش همير خوــيكه  ان

)1370:177ناصرخسرو،(

ا قصيدر سين مي انسانيمايده كهينيبي را و تنهام كهي خاطرات دورانييدر غربت

و به زعم شاعريغزنو ا،ان بر سر كار بودند و راي وطن آباد  ها در قالب واژه من بوده است

دري خراساني تماميمعجين خاطرات در خاطرهيا.زديريم و شاعر آن را ان حضور دارد

ميدمعرض اناصرخسرو.دهديد خوانندگان خود قرار قصي در و خردمندان«دهين فاضلان

مان شدهي حكومت سلجوقيخراسان را كه غرّه و جلال دولتياند؛ مورد عتاب قرار دهد

ميمحمود ا.)1355:427فلاح رستگار،(»آورديرا به خاطرشان ابيدر  از ناصرخسرو«اتين

ميآمتي شكايمگان به خراسان سلامي بايز و  كه بر اثريزيانگ حوادث اسفيادآوريفرستد

رويتسلط تركان سلجوق آني بر خراسان م داده است، به مردم فريجا هشدار دنيدهد كه رايب ا

.)1379:61شعار،(» نخورند

دريق نوستالژي تعمكاركرد زبان در وي ترسيبراي واژگانيها استفاده از تقابلرا م گذشته

د اامروز قصير فض« ماننديده در واژگانين و خرداهل و نادان«و»ل »چنبر«و»سرو«»عام

ديم د چنبر در مقابل سرو، امروزِ.ديتوان مروزِي شاعر را در برابر يتكرار دوباره.دهدي او قرار

را است كه اكنون از دست رفتهي از اموري حاكي به عنوان ادات پرسش»كجاست؟« و شاعر اند

اب.ن كرده استياندوهگ و دوستان اهليات آغازيلحن شاعر در ن كه از زادگاه خود خراسان

ايكند، لحنيميادآوريخردش و غمگنانه است، پين لحن به خوبي آرام ويري حسرت غربت،

ميدور را نشان ب. دهدي از موطن نت چهارمياز و درونماي به بعد لحن يهيز مطابق مضمون
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كهياب مي، لحني است به مردم زمانه به قصد پندآموزي هشدارات و كوبنده به. شودي مؤكد

غريريكارگ ا»غ«،»گ«،»خ« ماننديب المخرجي حروف ابي در واژگان يدهندهنشانات،ين

نرُم آغاز سويحركت از اي لحنين لحن به و پرُ صلابت ي تكرار هجايفراوان.ستمحكم

ويحس درماندگ)18: 1387،يفتوح( استي نحويكه در ارتباط با صدا)يا(يدهيكش

بيسكون به واسطه مي درد غربت را اين تصويترشاخص. دهديشتر نشان ابير شاعرانه در ات،ين

ب)Personification(صيتشخ از پنداشتهيشاعر باد را چون جاندار.ل استت اوي در و  است

ديماو و خبرآور از و موطنش باشديخواهد سلام رسان ب. ار  نوستالژيازيات سه كه گونهيدر

نيآنيفرد قدي تشبزي است را به خوبي صداچنبربهه و حسرت مي انفعال .دهدي بازتاب

دي فرديگرا گذشتهنوستالژي-5 :ناصرخسروواني در
و نويسنده حالات شخصي گونه كه در تعريف اين نوع نوسهمان تالژي آمد؛ در آن شاعر

آن. كندخود را بازگو مي را به گذشتههر واز، خويش بكشانديچه كه او و دريغ آن با درد

:كندميحسرت ياد 

غيرمـــبنـم از ارمـخنگسوفيضعديد چونسارمـگمد

مردِـگ وي رفنهتنگشدياـيـنيـمـهنـدرِ  ...ارمـينـهقم

كـيزنـيارـپقيـرفراـمنشناخت پارمدـيدـننيچنهــرا

چونـچ زــيدفتهـچنبرِ چــقنـيارايد  بارميجوو سروِـد

زموز بهـ طلعت من نهـشسُته همآبزر ان و  گارمـصورت

 ذارمـــعنيا برنبرترـعنياهـاگــنهـشتــگديسففورِ كا

تنيا  ...وارمـاهـــش دريدهـــماننن بدوـ است ومصدفن

)1370:417ناصرخسرو،(
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ويقص م ده با تأسف پشاع.شودياندوه آغاز وير رمي فرتوت شده است؛ر ويار از او  ده

نم نيزقان گذشتهيرف ا،شناسندي او را  مبدلينزاروي به زردرااش چهرهييبايزام،يچراكه گذر

خمكرده قصيهميدر ادامه.ده استيو قد چو سرو او شين دده و زمانه بر خودياعر از تسلط

گيازمانهد،يگويم و خوشبوسواني كه سفاو همچو عنبري سياه يطهيحدر.د كرده استيرا

ويكيكهيو رواني شاعر با سادگ،واژگان ايهايژگي از و حسرت،ن دوره استي شعر  غم

را در قالب واژهيخو رش پ. خته استيها ،»دياين«: مانندي در افعال»ن«سازيشوند منفيتكرار

يهاواژهيريبه كارگنيو همچنت دوم،يبدر سازي منف»نه«يو توالو تكرار»ديند«،»نشناخت«

و پاريهمچون ضع همگيف، خنگسار، پار ي حسرت شاعر را برگذشتهين، چنبرِچفته، زرآب؛

ميخو ب» عنبر«و»كافور«ي دو واژهو تضاد تقابل.دهديش نشان يانگر تقابل دو دورهيدر واقع

ده استيه آفريبا استفاده از تشب شاعركهي متنوعيرهايتصو. است)يو جوانيريپ(يزندگ

وي است كه در خدمت نوستالژييماژهايا د قرار گرفته است و يدر ذهن تداعرا روزي امروز

و در مقابليتشب. كنديم زيچفته، تشبه آن به چنبريتشبه قد به سرو و وييبايه صورت  به زر آب

ازين تشبيهمچن سويه مو به عنبر از)يديسفيبه واسطه( به كافورو)ياهيسيواسطهبه(ك

سويد .گر

اي زبانين كاركردهايتر از مهميكي قصي در ي شعر براي فضايزيآمده استفاده از رنگين

و حال استيتداع از. گذشته سپي در معنا»خنگسار«يهاواژهاستفاده كسيسر و ي كه موهايد

و همچنيسرش سپ سف»كافور«نيد است ميدي كه مرا به ذهن ويتبادر دارونديپكند كهي معنا

پ و درگريتداعكه»زرآب«يبي تركين آوردن واژهي، همچن دارديريبا مرگ و  رنگ زرد است

و نشانيو نزاريارتباط با زرد ذكر. از دست رفته استي حسرت شاعر بر جوانيدهنده چهره

و زرد دارايسفيها است كه رنگين نكته ضروريا مثي مفاهيد و منفم ا. هستنديبت نيدر

ن مينمونه خوينيبيز خ از آن خرسندكهشيم كه شاعر در اشاره به اكنون وستينشنودوو

پيتوص و ناتويريف رنگيناو ضعف اري منفي معان،ها اوست، از را .ه كرده استاد آن
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ينزندا گان درهـميبه اندهـميكيبرينساراـخ روزِـافدلادبـيارذـبگ

ضيلخاهـ بنشستراحتيبيتنگنـيااندر و از و دهقاني از نعمت، يعت

ا يـانآسش تـنـ وز تنراحتاز دلشيدادـيبشه بهيپن چرخ جفايبرده

انـپدل ازـتدوهـر نتردهـدازنــگ،نـتهـدانازرپِنارر يزمستان الِــاز

و يرانيووآشفتنويــزشتيزيروآبادانلـكيهآن داده آن صورت

چـ روشرخآنم غربتـزغيخزانگشته چون برگ لالـن يننعمايهـون

)435:همان(

.آورديمشاعر چشمشيپرا خاطرات گذشتهليس مگانييدر درهد ناخواستهيتبع

و رفاه زندگي كه در آسايروزگار . است از او سلب شده كه اكنونيشيآسا كرده است؛يميش

و تبع و درونهناصرخسروديفرار را به وجودياريبسيمحتوا يو.آورديم از اشعار متأخر او

ا ميو دورماندگييكسره به احساس جداين اشعاريدر .)1380:25برگر،هانس( ازدپردي از وطن

مييدشتي در تأ و پرمايه چون«: نويسديد اين مطلب  ناصرخسرو بديهي است شاعري بزرگوار

و به گوشه نميكه از بلخ رانده شده و شادان داشته تواند روحيهي يمگان افتاده است، اي خوب

از. باشد و رنج كشيده، مياين طبع رنجيده وي پيوسته رخ :1362،يدشت(»يدنما خلال ديوان

صرياناصر.)61 را به طور و حسرت در»غربتغم« مانندياح در واژهين غم و  قرار داده است

و»آبادان«،»يآسان«و»اندوه«،»يراحت«و»يتنگ« مثلي از تقابل واژگانيريگه آن با بهركنار

ازي دو دوره»يرانيو« را ترسيزندگان متفاوت مياش .كنديم

كهيمي زبانيهاو نمود شاخصي نحوي صدانظرزا اياندا بدون فعليهاجملهتوان گفت

و ربطيهافعلاز و كنشياي لازم و صفت. استفاده شده است»، گشتنبگذر« ماننديريپذستا ها

نيق هميدها بيز ماين حالت را و،يتر، بنشسته، زشتتر، گدازندهپراندوه«: كنندين ،يرانيآشفتن،

و بسامد بالايهمچن.»يزمستان بهياحساس دلتنگ)يا(يدهيكشي هجاين تكرار را و ملالت

.ان كرده استيبيخوب
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ا مورهديسازريه به عنوان ابزار تصوي از تشبيسازميرستنيدر هيتشب: شوديها استفاده

دانه«به»دل« و غصهي انبوهي واسطهبه»نار پر از به»رخسار«و»)ين( نال«به»تن«ها، غم

وكياز»برگ خزان« سو» نعمانيلاله«سو ا.گريدياز يها شاعر لحظاتيرسازين تصوي در تمام

مياز اكنون خو خيا.دينمايش را دريو سرخوردگيحس خستگودآگاه ناخ،الين صور  كه

يريشاعر با به كارگ. كرده استي منفعل است را در شعر جاري نحويوند با همان صدايپ

لالهيواژها و و برگ خزان نياي برارا»سرخ«و»زرد«يهارنگ ناخودآگاه، نعماني نال

و برگ خزان كه رنگ زرد. به كار گرفته استيبازساز يرا تداع)آني منفيدر معنا( نال

پيم بريكنند در و حسرت و در مفهوم رشك زها، عشقيشاد وند با امروز شاعر و يهاييبايها

لالهي جوانيذشتهگ . شده استي نعمان تداعي است كه با رنگ سرخ

و رنگ و بوي مجـوهرهاعرض اينبفكندپاك اعراض منبودحسن

چـنبرمنونـاكودمـبسرو بستانمـروبـهنونـاكبـودمشـير غـرّان

وتـه بوستان خوب رنـگب بودمايلاله منـيلوفربـر چـواكـنونـازه

سرــبآن سـيه مـغفركـه س داشتمر  از سرمبربود،الـدست شستم

)1370:470،ناصرخسرو(

ميدر قصيده و جواني خويش را به ياد آني بالا شاعر گذشته و بر از دست رفتن آورد

و قدرت.دخورحسرت مي و روي سرخ و موي سياه . داشتيو قوتيروزگاري كه جوان بود

را بر سر و موها. روي او افشانده استوولي دست روزگار گرد پيري و نزار شده رخساره زرد

و»سرو«،»روبه«و»ر غرّانيش«،»جوهر«و»عرض« مانندييهاهواژ. به سپيدي گراييده است

گ»چنبر« م در تقابل با هم را در برابر هم قرار و حال شاعر ايمعان. دهنديذشته هان واژهي مثبت

و مفاه پيم منفيدر ارتباط با گذشته ي ربط فعلين بارهيتكرار چند. هستندوند با امروزي در

سوي نحويفضا»بود« ي ماضيهافعل. از حسرت بر گذشته كشانده استي ناشي انفعاليرا به

و توال»بفكند«و،»بربود«،»داشتم«مانند ب»اكنون«ي واژهي به همراه تكرار  نشانيت متوالي در دو
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و شكوه كشانده استيراتييتغيدهنده  در خدمتي افعال ماضي تمام. است كه شاعر را به گله

و تصويايطهيحدر.انداكنون قرار گرفتهِ گذشته در برابر خته به حسرتيآميبازساز يسازريماژ

وي تشباز چنديهنر بهيشاعر جوان. بهره برده شده است)صيتشخ(يبخشتيشخصه را  خود

پيش و كهيديو كهولتش را به سان روبهيرير غرّان خواكنون ده است را از دادهيقدرت درش ،

را به سرو. تر كرده استه را گستردهي تشبي پهنهي بعديهاگام و) گذشته-يجوان( قد خود

ر)يريپ-اكنون(چنبر لالهخسارهو ن)يجوان( اش را به مو)يريپ(لوفريو بهيسيو را اه خود

ب.ه كرده استيمغفر تشب پاي در پيز روزگار را چون جاندارينيانيت يري پنداشته است كه گرد

مي تشخيدرباره.ش فشانده استيرا بر سر رو يمسأله« توان گفتيص در شعر ناصرخسرو

اشيت بخشيسخص  باشد، به وسعت كاري از اسناد مجازياتواند شاخهيماء كه خوديدن به

نيمتقدمان او شايا معاصرانش و سبب آن نيست ايازمنديد عدم او. رهاستيگونه تصوني او به

اهمان خنيگونه كه از مبالغه بر كنار مانده به ناليگونه به-زيها مبالغهازياك اعتبار گوشهيكه

كه.)154: 1386،يكدكنيعيشف(» نپرداخته است-است به»يسرخ«شاعر با به كار بردن لاله و

زيتبع آن جوان بهيم گذشتهي ترسيات را برايابازي بخشكند،يميرا تداعييبايو  رنگ خود

كهيديسفي تداعي است را برا»د رنگيسف«كه لوفرين،در مقابل. كرده استيزيآمسرخ رنگ

پ اكيريدر ارتباط با روزگار سفيا. آورده استنون اوستو بهي منفي كه در معنايدين  خود

ميديكار رفته به جز اشاره به سف ني مو و ماتم .ز اشاره داشته باشديتواند به مرگ

هم؛ خود قائل بوده استي براي مذهبيتي مأمورناصرخسرو دليبه دين بايب،اووانيل در شتر

ااما.مي روبرو هستيو اخلاقي حكمياشعار مي در اي با تمام مقاومتييگو،ان ناصرين ز خود كه

نبنشان داده را و سخني تا گذشته نميقي توفد،ي از آن نگويند اآوردي به دست ويو ن غم غربت

كهيدربدر وييمي او برتريحكم بر خرد شاعر است را ابد و عواطفش زديانگي برماحساسات

ويباكهياكتهن.هم بپردازد به گذشته،و گذرايسطحتا هرچند د بدان اشاره كرد تضادها

انديادر پارهكه استييهاتنقض در. افته استي ناصرخسرو راهيو باورهاي حكميهاشهي از

مييجا و نعمتي معاندان را به آتش دوزخ حوالت را به بهشت و مؤمنان و  آن مژدهيهادهد
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جايم و در مري بهشتيهاگر نعمتيدييدهد و جهليو باور بدان را نادانشوديا به كل منكر

و اختي سخنان متناقض او درباره.خوانديم و تأثي جبر و عدم تأثيار برير و ستارگان ر فلك

ايگريديهاز گونهينيآدم سرنوشت نيتر از مهميكيتوان گفتيم. هاستييگون تناقضي از

ا اندين خصوصيعوامل و غمي تأث، شاعريهاشهيات در ساختار باورها و دورر  از موطنيغربت

و حرمانو رنج پييهاها را به نوستالژي است كه ميوسته شاعر . دهديو خاطرات گذشته پناه

ا منيشعار در نميصرين تعارضات به قدريا«:سدينويباره آنيح است كه را توجتوان هيها

ب و و رنج تواني آن حالات گوناگون درونيزهيگمان انگيكرد، ويفرسا است، وي غربت أس

.)6: 1379شعار،(»ش آورده استيپراين حالتيحرمان در راه مردم چن

حبيكهراسانراـخـمحزونخوارب كه پرسد زين غري ؟نوچتولا من

بهنيوهميد نوهميد ستيـهرــاگبر بفرستـخـ؟وروزـنچو من ديدم

هتادرخ دسـهـرمـبمد مي پوشنـنت هم ؟نوـخر طــبراتـمي بنـدند

رانق صـهــناـو چيني به نيس ميوب ؟نوماه برروياـبـمي بـندد

؟...نوناكهـامناي الـواهرهوــگزناـ بستهـبراناد عـروسرآثارـن

)1370:144خسرو، ناصر(

اين.، همين قصيده باشدكنوستالژياز نظر مفاهيم ناصرخسرو زيباترين قصايد شايد يكي از

و تصويري از خاطرهسوازيك.ك را در خود داردنوستالژي مفاهيم قصيده هر دو نوعِ ي دور

و در رونقِ،قديمي خراسان كه در آن زمان و به سامان و سياسي بوده آباد به اجتماعي  است را

سو)يجمعگراي گذشته( دهددست مي برگريديو از و سالخوردگي،  با نشان دادن مظاهر پيري

.) فردييگرايگذشته( خوردجواني از دست رفته حسرت مي

بلاوـاحنستوــرگــري دگـابرامـ نودگرگي مـنـاگــر تــو نـيستي

خازمزد دستبـن مه خـزّ ادكـا بـر سـر عمـارمـ صون خوش نوباش به
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جا مـر بـبـشست از روي بـن ــافي رنگ طبر خون دهر نوـزريبادم

دهـجزمـ شده ستنون چونالفور دهرجز الوهر نوچفر نوـنن شودون

)144:همان(

يشاعر در بند و خاطرات خوديبه ياد زيباي افتد؛يم- خراسان-اشاد سرزمين مادري، به ها

پيدر آن  كه با خزان، اكنون در خزان عمر خويش.خورده استوند جا، خاطراتي كه با جواني او

مياست يافته خراسان پيونديخرابو ااز زمانه و ايتكش.و ستانده استنالد كه جوانيش را از ها

خويو تنها براي خودش نيست؛ناصرخسروهاي گله راي رنج بزرگ ويبيرگيچش خردان

و از دست رفتن خراسان عز ميدونان .)296-1380:297،هانسبرگر(دانديز

ز خـانودامـر بامونان نوگر ندندران نوهاـسز خويشامـهي از

داخر يك گـنجدن گشت،انوسان جاي بآنرودهخان به نوداـزاده

واحنداند ماكل جزـر خانودكهن كسآن نوانه بيرـنش كنند از

)144: 1370ناصرخسرو،(

قصتايابدر جملهياستفاده از كاركرد سؤال  در ذهنيگذشته را به خوب،دهيآغازين

ع م.بخشديمتينيمخاطب خود ببيشاعر از مخاطب خود آيخواهد تا در،ا خراسان آبادانيند

و خرّم او همچنانيو مهجوريدور ا! است؟ سبز زي خاطراتها،ن پرسشيدر دل وييباي از ها

خويانگ خاطرهياندازهاچشم پيز موطن و آسودگشيش را كه ميتر در رفاه سته استيزي در آن

ميو ترسيمخاطب خود بازسازيبرا به»بِ خوارِ محزونيغر« به كار بردن اصطلاح.كنديم

اي كافييتنها حقي است تا مخاطب را در مييمجاب سازد كه صداقتين يشنود، صداي كه

و تنهايزِ حسرتِ مرديانگحزن و در غربت يرهيدا،مگانييي است كه از وطن خود آواره شده

و خانوادهياتش در حسرت دوريح و خانه شدياش به زوداز زادگاه با. بسته خواهد تكرار

(او(يدهيكشي دو هجايبسامد بالا دليصدا)آ) و احساس و ناله بهو ملالتيشكستگ آه  را
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ميخوب ازكه شاعرانهيهايرسازي تصويگر است برايدي ابزاريهات حروفيتشب.كندي القاء

خصي از خصايكي«.ستاناصر اشعاريهايژگيوگريد  ال در شعر ناصرخسرو، توجهي صور

بس [...] دارديهات حروفي است كه او به تشبيبيعج ايتوجه و تشبگونه استعارهنيار او به هاتيها

-يعيشف(»اند خاص داشتهييها اوست كه در مورد حروف دقتيلي اسماعيت مذهبيحاصل ترب

بهيتشب.)1386:150،يكدكن ويو بلندي راستگرنشانكه)ا(ه قد وتشبيه است  دوران پيري

ا)ن(بهيدگيخم نرنگي در محدوده.اندن جملهي از ابزيها نيات آغازياگرچه سخن از بهار در

و شاعر با استفاده از واژه چينقاب روم«،»طبرخون دستارِ« مانندييهااست؛ يگوهرها«و»ينيو

رنگ»الوان نما، تنوع را به و فضايمشيها مي شاديگذارد ادكند؛ امايو سرور را مجسم مهادر

ديبه توص رنگدهيف حال خزان زر( زرديها خود با .اشاره دارد)ونيباب

جهينت
بيو اخلاقي است حكمياگرچه ناصرخسرو شاعر وين مضاميشتري كه ن اشعارش به پند

م. موعظه اختصاص دارد اياما در نيجمعوي فرديهن اندرزها، گذشتيان  خودآگاه-زي خود را

مينما-ا ناخودآگاهي ميخوي از دست رفتهين گذشتهيشاعر برا. دهديش ويش حسرت خورد

و اند را به تفكرّ ميمخاطب خود و روزگار دعوت در واقع ناصرخسرو. كنديشه در كار جهان

و تأثيك را همچنان برانوستالژيميمفاه مشترِيبيرگذاري القاء .رديگي مواعظ خود به كار

و ظر اي زبانيهافتيناصرخسرو از كاركردها رنگي مانند واژه، و - ان حسرتيبيشتر برايب،ماژ

و تقابل.بهره برده است)ي فردينوستالژ(ي فرديهاسروده  واژگانييها او با به كارگيري تضاد

مي تقابل گذشتهيبه بازساز و حال نابسامان دلالتيا. پردازدي بسامان يي معنايهان واژگان با

و منف پيمثبت و امروز هستندي خود در ا. وند با گذشته و افعالن استفاده از واژهيعلاوه بر كهيها

دي گذشتهيكنندهيق تداعيبه هر طر  به كاربردن امكاناتيهاگر روشيا حال باشند كه از

ا.واژگان است و ترسي تصوي براي به طور كلّزين)اليص، صورخيه، تشخيتشب( ماژي از مير

مي متعدد زندگيهادوره و چنبريمثل تشب. كنديش استفاده تيه قد به سرو و كمان كه برايا ير
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پي دوران جوانيتداع رنگ. به كار گرفته شده استيريو نناصرخسرو هميها را ن منظوريز به

م رنگ. بندديبه كار و بهرهياو با واژگان و منفيو مفاهيز معانايريگن خود رنگيايم مثبت هان

و فضاهاياديبنيهاي مختلف، دگرگونيهادوره ، غم، حسرت،ي، عشق، تحرّك، جواني شادين

ا را در ذهن مخاطب به خود به خوبييستايحرمان، بناصرخسرو. كنديمي تداعيو مرگ انيدر

و دردها و قوميغم پ)يجمعينوستالژ(ي مشترك بهيبا ناخودآگاه جمعونديكه در  است

همينوع و به دلي آرمانشهر نظر داشته پين يهاانهيش را با تازيخوي جامعهيوسته ساختارهايل

ميخويانتقاد ا. نواخته استيش باي علاوه بر گراين نوع نوستالژيدر ش به آرمانشهر، همراه

 اشعاريك كردن فضاتالژينوسدرهميپردازاسطورهازي زباني از كاركردهاي برخياستفاده

. خود بهره برده است
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